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ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Article Type: Original Research 

Pages: 871-886 

 Background and Aim: So far, no independent research has been 

conducted under this title, The innovative aspect of the current 

research is to examine the rule of law with its purposes and 

functions in Iranian jurisprudence and law, and the purpose of 

conducting the current research is to explain the nature and scope 

of this rule . 

Materials and Methods: The research method is descriptive and 

analytical and this research is theoretical. The method that has 

been used to collect information is in the form of a library and it 

has been done by referring to international and domestic books, 

articles and documents . 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the text, 

honesty and trustworthiness are observed . 

Findings: The rule of matters related to intentions is one of the 

most practical rules This rule is not recognized in Imami 

jurisprudence and Iranian law, while several foundations and 

advantages of this rule are evident in jurisprudence and related 

laws. According to the mentioned rule, the ruling that is imposed 

on an order is based on the intention that comes from that order. 

Conclusion: In Iranian law, the provisions of this rule have been 

considered. For example, from Article 191 of the Civil Code and 

other articles of the Civil Code, such as Articles 192 and 193, it 

can be understood that the legislator considers it sufficient to 

conclude a contract with an indication and action that shows 

intention and consent . 
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نوآوری  ة: تاکنون تحقیق مستقلی تحت این عنوان انجام نشده و  جنبهدف و زمینه

و کارکردهای آن در فقه و حقوق ایران  بمقاصدها الامور ةقاعد بررسیتحقیق حاضر 

 باشد.هدف از انجام تحقیق حاضر نیز تبیین ماهیت و قلمر این قاعده می است.

تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع  -صورت توصیفیروش تحقیق به: هامواد و روش

ای خانهکتاب، آوری اطلاعات استفاده شده استباشد. روشی که برای جمعنظری می

 است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. 

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

چراکه قصد از مباحث . از قواعد بسیار کاربردی استالامور به مقاصدها ة قاعد :هایافته

این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران شود. محوری و اصلی فقه و حقوق محسوب می

مبانی و جلوهای متعددی از این قاعده در فقه و  کهدرحالی ؛شناخته شده نیست

 شود،می امری مترتب بر که مذکور، حکمی ةمطابق قاعد قوانین موضوعه مشهود است.

 .آیدمی عمل امر به آن از که تاس قصدی مقتضای بر

آن بوده و مصادیق  ةییدکنندأمذکور دارای مبانی متعددی است که ت ةقاعد: نتیجه

های متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. در و جلوه

 191 ةعنوان مثال از مادحقوق ایران هم مفاد این قاعده مورد توجه بوده است. به

گونه برداشت می توان این 193و 192 ةقانون مدنی و سایر مواد قانون مدنی مانند ماد

عقد را با اشاره و عملی که مبیّن قصد و رضا باشد کافی  یگذار،  انشاکرد که قانون

 داند.می
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  مقدمه. 1

قصد و ارده از مباحث محوری در حقوق خصوصی و 

شود که همواره مورد شناسی محصوب میجزاو جرم

توجه فقها بوده در فقه قواعد متعددی پیرامون قصد 

ها قاعد الامور بمقاصدها وجود دارد که یکی از آن

در  .انداست این قاعده را بیشتر اهل سنت ایجاد کرده

های اسلامی)به جز ها که تمام کشورزمان عثمانی

علمای اهل  شد،اداره می هاایران( زیر نظر عثمانی

 نامه سنت در آستانه)استانبول ترکیه( کتابی را ب

که در حقیقت یک قانونی  د»مجلة الأحکام« نوشتن

در . تا وحدت رویه حفظ بشود باشد زیر دست قضات

چرا این قاعده را ایجاد  آنجا این قاعده آمده است.

بخاری ایجاد  ةاند؟ این قاعده بیشتر به وسیلکرده

بخاری شافعی مذهب است و مخالف با  .است شده

نام: »باب إذا غصب ه بخاری یک بابی دارد ب. ابوحنیفه

مردی آمد و کنیز کسی را غصب کرد، بعداً  :جاریة«

از روی دروغ گفت مرده، طرف ناچار شد که پولش را 

گوید اگر این آدم بعداً از دروغش برگشت، می .بگیرد

برگرداند. چرا؟ چون آن باید پول را بدهد و کنیز را 

فلذا اگر بعداً کشف  ؛معامله بر فرض موت کنیز بود

خلاف شد، باید طرف کنیز خود را بگیرد و پول طرف 

گوید و قال بعض آنگاه بخاری می .را هم بر گرداند

الناس)مراد بخاری از بعض الناس، ابوحنیفه است( 

قاضی که حکم کرده، حکم قاضی قابل نقض نیست 

دانید گوید میسپس می .ولو بعداً کشف خلاف بشود

که این فتوا چه اثر بدی دارد، اثر بدش این است هر 

کس که از کنیز دیگری خوشش آمد، او را سرقت 

گوید او مرده است، صاحب کنیز بعداً می ند،کمی

این  شود که تن بدهد که قیمتش را بگیرد،مجبور می

د و بگویند: نسبب شده که علما این قاعده را ایجاد کن

»الأمور بمقاصدها«. از این پرسش اصلی که در این 

ند از اینکه ادنبال بررسی آن هستیم عبارتتحقیق به

قاصدها چیست و با قواعد و بم الامور ةمبنای قاعد

اصول دیگر چه تناسبی دارد و قلمرو کاربرد آن تا چه 

حدی گسترده است؟ هدف از اجرای این تحقیق 

بررسی ماهیت و مبانی این قاعده است. ضرورت انجام 

ای جدید و کاربردی تحقیق حاضر در معرفی قاعده

مند کردن قوانین جهت رفع اختلافات حقوقی و نظام

ر چوب قواعد فقهی است. وجه نوآوری تحقیق در چها

گونه تحقیقی در مورد این حاضر در این است که هیچ

این قاعده ناشناخته و  قاعده انجام نشده و کاملاً

لذا تحقیق حاضر برای اولین بار به  است. مغفول بوده

 مطالعه و معرفی آن پرداخته است.

 ها. مواد و روش2

تحلیلی بوده و این  -صورت توصیفیروش تحقیق به

باشد. روشی که برای تحقیق از نوع نظری می

ای خانهآوری اطلاعات استفاده شده است کتابجمع

المللی است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین

 و داخلی صورت گرفته است. 

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت

 است.رعایت شده 

 ها. یافته4

الامور به مقاصدها از قواعد بسیار کاربردی ة قاعد

چراکه قصد از مباحث محوری و اصلی فقه و  .است

شود و با استناد به این قاعده حقوق محسوب می

دانان قابل بسیاری از اختلافات و ابهامات فقها و حقوق

رفع است. این قاعده در فقه امامیه و حقوق ایران 
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که مبانی و جلوهای درحالی ؛ده نیستشناخته ش

متعددی از این قاعده در فقه و قوانین موضوعه 

 مشهود است.

 . بحث5

 مستندات فقهی قاعد الامور بمقاصدها .1-5

مدرک این قاعده روایتی است که عمر بن خطاب از 

کند و اتفاقا اولین روایتی پیغمبر اکرم )ص( نقل می

ورده همین که صحیح بخاری در صحیح بخاری آ

 :روایت است

ما رواه البخاری فی الصفحة الأولی من صحیحه عن 

عمر بن الخطاب قال و هو علی المنبر: سعمت رسول 

و إنما لکل امری  الله )ص( یقول:»إنّما الأعمال بالنیاّت

ما نوی، فمن کانت هجرته إلی الله و رسوله فهجرته 

دنیا یصیبها إلی الله و رسوله، و من کانت هجرته إلی 

 أو امرأة ینکحها فهجرته إلی ما هاجر إلیه«

روند اگر برای خدا کسانی که در جهاد می

اما اگر برای عقال و غنائم  ؛»هجرته إلی الله« روند،می

روند در قیامت حظی ندارد، حظش همان عقال و می

 .غنائم است

»و هنا یعلم« چرا بخاری اولین روایت را این روایت 

ه؟ بخاطر مخالفت با ابوحنیفه و در مقابل فتح قرار داد

الذرائع، فتح الذرائع همان حیل شرعی است که ما 

خواهد بگوید حیل شرعی اثر ندارد»إنّما داریم، می

(، 205، 1423)فیض کاشانی، «بالنیاتالأعمال 

ها سازیاین صورت خواهند ربا بخورند،افرادی که می

 .فایده ندارد

یل منحصر به روایت صحیح کنیم دلما عرض می

روی  بخاری نیست، بلکه در کتب ما هم روایت آمده

أبو عروة السلمی عن أبی عبدالله علیه السلام قال»إن 

الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامة«)حر عاملی، 

(. ثمّ إنّ ما رواه البخاری قد روی عن 34، 27،ج1425

هم عن طریق أئمة أهل البیت علیه السلام عن آبائ

»إنما الأعمال بالنیات،  رسول الله، قال)فی حدیث(:

ولکل امری ما نوی، فمن غزی ابتغاء ما عند الله فقد 

وقع أجره علی الله عزوجل، و من غزا یرید عرض 

الدنیا، أو نوی عقالأ، لم یکن له إلا ما نوی«)حر عاملی، 

 ةاین قاعده، یک قاعد در نتیجه(. 35، 27،ج1425

اهل سنت روایت دارند و هم ما، و  محکمی است هم

 .تواند رد بر قاعده فتح الذرائع باشداین روایات می

بها و ارزش به  هپس معلوم شد که ما در این قاعد

دهیم دهیم، بها و ارزش به کیفیت میاصل نیت نمی

 .و الا اصل نیت روشن است

در این مبحث به  تناسب با اصطلاحات دیگر: -2

پردازیم با قواعد و اصول دیگرمی بررسی تناسب قاعده

که ممکن است با این قاعده ارتباط داشته باشند یا 

 ثیر مستقیمی داشته باشد:أها تاین قاعده در آن

»اطاعت عبارت است  تناسب با انقیاد و تجری: -2-1

از اینکه مکلفّ طبق امر و نهى پروردگار رفتار نماید، 

جا آورد هاست بیعنى عملى را که واجب یا مستحب 

 .و حرام و مکروه را ترک کند«

»عصیان آن است که مکلف، خدا را نافرمانى کند. 

یعنى واجب را ترک کند یا حرام را مرتکب گردد که 

 گویند«.به آن معصیت نیز مى

رود کار مى»انقیاد یک امر قلبى است که در جایى به

که انسان کارى را با علم یا گمان آنکه واجب یا 
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ولى در واقع واجب یا  ؛تحب است انجام دهدمس

مستحب نباشد یا عملى را به حساب آنکه حرام یا 

ولى در واقع چنین نباشد.  ؛مکروه است ترک کند

چنین شخصى گرچه اطاعت امر و نهى واقعى خدا 

خود را در برابر او نشان داده و در  انقیاد نکرده ولى

 .(53 ،4ج ،1377لنکرانی، )فاضل«است خور تقدیر

شود که با علم یا به گمان »تجرى بر کارى اطلاق مى

ولى در واقع واجب نباشد. مانند  ؛وجوب، ترک شود

آنکه به گمان آخر ماه مبارک رمضان و گمان اینکه 

روزه در این روز واجب است، روزه ترک شود بعد 

جا خوارى او بهمشخص شود که عید فطر بوده و روزه

بوده است. یا کارى با علم و گمان حرمت، انجام شود 

ب مانند آنکه شخص مایعى را به حساب اینکه شرا

است بنوشد. بعد روشن شود شراب نبوده، چنین 

چراکه نه فقط نیت  .شخصى در خور نکوهش است

بلکه اعمالى را هم بر این نیت مترتب  ؛عصیان داشته

ولى مخالفتى با حکم خدا در واقع ؛ کرده است

 (.53 ،3ج ،1396 نائینی،)«نکرده

دانند و بعضى در بعضى از بزرگان تجرى را حرام مى

، 1427شمارند)مکارم شیرازی،کروه مىحد یک م

 .(441، 1ج

زیرا برای انجام  ؛است ثواب و مدح منقاد، مستحق

رفته است. در  خطا ولی به ؛خواسته مولا اقدام نموده

الاصول« آمده است: »و کما کتاب »دروس فی علم 

یستحق المتجری العقاب کالعاصی، کذلک یستحق 

المنقاد الثواب بالنحو الذی یفترض للممتثل، لان 

، 1400صدر، قیامهما بحق المولی علی نحو واحد«)

 (. 43، 2ج

ثر ؤقصد م ةطور که انقیاد به واسطدر نتیجه همان

داند، شود و فرد را مستحق پاداش و ثواب میواقع می

الامور بمقاصدها نیز موید این مطلب است که  ةقاعد

 معیار ثواب و عقاب است. قصد ملاک و

الامور بمقاصدها در عقد  ةکاربرد قاعد .2-5

 فاسد

مذکور عام است و شامل  ةگر قبول کنیم که قاعدا

گوییم که این قاعده شود، میعقد صحیح و فاسد می

کل  ةتخصیص زده شده است. از جمله آن موارد قاعد

عقد  عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده است. مثلاً

آور آور است، فاسد آن نیز ضمانبیع صحیحش ضمان

است. با این تفاوت که در بیع صحیح ضمانت به عوض 

ولی در بیع فاسد ضمانت به مثل یا  ؛المسمی است

قیمت است. پس اگر با عقد فاسد نقل و انتقال صورت 

اگر مثلی  ،ف شدندگرفت و عوضین در دست قابض تل

باشد مثل آن را ضامن هستند و اگر قیمی است 

قیمت واقعی آن را ضامن هستند. در اینجا گفته 

شود مقصود متعاقدان این بوده است که هر کدام می

ضامن عوض المسمی باشند ولی این مقصود مترتب 

نشده است. پس این مورد یکی از مواردی است که 

به نیت  هذا عقدی کل .عقد تابع قصد نشده است

شود اما بعد فساد آن معلوم می ؛صحت منعقد شده

آور است و باید مال به مالک قبلی آن باز گردد ضمان

ای صحیح هچون قصد او از این انتقال تحقق معامل

باهم تناسب ندارد پس ید  ةبوده و چون قصد و نتیج

 گیرنده ضمانی است.

 

 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7
http://lib.eshia.ir/27912/2/43/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/27912/2/43/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/27912/2/43/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
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الامور بمقاصدها با اصل  ةقاعد تناسب .3-5

 صحت و اصل لزوم

در مقام شک و تردید در بقا وصحت عقد با استناد به 

قصد طرفین باید قصد را ملاک صحت و لزوم قرارداد 

دانست و قرارداد را به نحوی تفسیر رد که متناسب با 

قصد طرفین باشد و مبنای تفسیر قرارداد را باید قصد 

 دانست.

 ةلامور بمقاصدها با قاعدا ةقاعد تناسب .4-5

 العقود تابع القصود

گوید اگر قصد نباشد العقود تابعه للقصود می ةقاعد

عقد هم نخواهد بود مانند کسی که به شوخی یا به 

اکراه بگوید خانه ام را فروختم.ولی واقعاً قصد فروش 

 و قانوناً خواهد و دومی شرعاًندارند چون اولی نمی

 1399تواند چنین کاری را انجام دهد)بجنوردی،نمی

 اما منظور از الامور ؛(146، 1399؛ انصاری،44،

 تصرفات ةکلی و بمقاصدها این است که اعمال

 نیت و قصد پرتو در فعلی تا گرفته قولی از شخصی

العقود تابع القصود  ةلذا قاعد .است استوار گوینده

آثار  شاملرد و وقوع عقد دا دلالت بر مقام تحقق و

؛ بدین معنی که از آثار عقد بحثی به آن نمی شود

 بر این امر دلالت دارد که عقد آورد و صرفاًمیان نمی

الامور به  ةاما قاعد ؛است قصد تابع عدما و وجودا

-شود هماثرگذاری عقد می ةمقاصدوها شامل مرحل

العقود تابع القصود ایقاعات و امور کیفری  ةچنین قاعد

الامور به مقاصدها شمول  ةاما قاعد ؛گیردنمی را در بر

 و گستردگی بیشتری دارد.

 

 

 الامور بمقاصدها ة. قلمرو قاعد5-5

الامور  ةدر این مبحث به بررسی قلمرو و کاربرد قاعد

 بمقاصدها خواهیم پرداخت:

 ظاهری و باطنی در فقه امامیه ةاراد .1-5-5

ظاهری و باطنی از  ةطرح بحث از تفکیک اراد

باشد؛ بلکه در تاریخ حقوق ابتکارات حقوق غرب نمی

اند؛ ولی اسلامی برخی از فقیهان بدان اشاره نموده

ای به آن رغم این مبحث خاص و تنقیح شدهعلی

 اند.اختصاص نداده

مشهور العقود تابعة للقصود گویای این  ةدر فقه قاعد

اصلی عمل حقوقی قصد و اراده است.  ةاست که سازند

میرزای نایینی در مورد این قاعده بر این اعتقاد است 

که مفاد این قاعده حکم تأسیسی از طرف شارع 

ای از حقوق فطری و طبیعی است. نیست؛ بلکه قاعده

د لم یقع نیز اما وقع لم یقصد و ما قص ةهمچنین قاعد

 (.178، 1384باشد)نقیبی، مؤید اراد باطنی می

»از  نویسد:خوانساری نیز در تبعیت عقد از قصد می

جمله شرایط متعاقدین این است که معنای عقدی را 

اند قصد کرده باشند و این شرط در که بر زبان آورده

بلکه در مفهوم آن امری است که اختلاف  ؛صحت عقد

پس بدون قصد آنچه که بر زبان  و اشکالی نیست،

شود. البته منظور از نداشتن آورند، عقد واقع نمیمی

قصد معنا این نیست که لفظ در معنا استعمال 

بلکه به این  ؛( باشد52، 1435نشده«)خوانساری،

هرچند  ؛معناست که اراده به آن تعلق نگرفته است

 معنای آن را با انشا ایجاد کرده است مانند آنچه در

 عقود صوری است.
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محقق اردبیلی الفاظ عقود و ایقاعات را در عقد صرفاً 

نماید خویی از فقهایی حکایتگر و کاشف تلقی می

باطنی  ةاست که عبارات ایشان بر حاکمیت اراد

نویسد: بر دلالت دارد ایشان در این زمینه می

ساده  یآگاه پوشیده نیست که بیع یک انشا ةنقدکنند

 (.22، 1436یلی، نیست)مقدس اردب

)بدون اعتبار نفسانی(  انشاء قصد هر عقدی بدون

 و ساهی هازل، بیع بود، غیر از این باطل است، اگر

و عقد بیع تنها  مدآبیع به شمار می آن  امثال و نائم

یک اعتبار نفسانی نیست بدون مظهر )خارجی و الا 

مفهوم بیع بر هر اعتبار نفسانی بدون مبرز خارجی 

باید صدق مینمود، این بالضروره باطل است؛ بلکه 

حقیقت، بلکه حقیقت بیع همان اعتبار نفسانی است 

-بروز و ظهور می ةکه به وسیله مبرزی به مرحل

 (.49 ،1399رسد)انصاری، 

از جمله مباحث دیگری که نشانگر اهمیت و حاکمیت 

باطنی در فقه می باشد، این است که فقها، فوت  ةاراد

و حجر یکی از دو طرف در خلال ایجاب و قبول را 

مانع انعقاد قرارداد ذکر کرده که توجیه این نظر جز 

باطنی امکان ندارد؛ زیرا فوت  ةبا قبول حاکمیت اراد

برد و در آنچه باطنی را از بین می ةادو حجر، تنها ار

، 1433تواند اثرگذار باشد)خویی، که اعلام شده نمی

52.) 

نویسد: »از جمله شرایط شیخ انصاری در این مورد می

عقد این است که هر یک از طرفین در زمانی که 

دیگری مشغول انشا است، شایستگی آن انشا را داشته 

فروشنده به ایجاب  گاه کهعنوان مثال آنبه .باشد

پرداخته، مشتری واجد شرایط قبول بوده و نیز هنگام 

اظهار قبول شایستگی فروشنده برای اجرای ایجاب 

باقی باشد. ایجاب باید قائم به نفس متکلم باشد تا 

زمانی که قبول صادر شود، مقصود او این است که 

قصد انشاء ایجاب کننده باید در نفس او ممتد و باقی 

تا زمانی که قبول صادر شود و اقتران دو قصد باشد 

متعاقدین،  یطوری که بین انشاصورت گیرد، به

قاطعی از قبیل خواب، مستی، بی هوشی، جنون، 

موت، فلس، واقع نشود؛ اگر چنین قاطعی حادث شود 

شود و نتیجه حالت ترکیبی ایجاب و قبول منتفی می

، 1399یافت«)انصاری، اینکه عقد تحقق نخواهد 

128.) 

ینی نیز همین نظر را پذیرفته است و در ئمیرزای نا

نویسد: عقد واقع نمی شود مگر با فعل توجیه آن می

هر دو طرف، پس اگر یکی از طرفین در حین انشا 

عقد شرایط خود را از دست دهد منظور اینکه بعد از 

ایجاب به دلیلی اهلیت خود را از دست)دهد پس 

شرایط در او سابق بر آن و یا بعد از آن اثری  وجود

ندارد و صرف داشتن شرایط در حال انشای دیگری 

مفید فایده نیست؛ چراکه انشای هر کدام ایقاع 

(. پس 441، 29،ج1362باشد)نجفی، مستقلی نمی

اگر مشتری هنگام ایجاب بایع خواب باشد عقد 

 صحیح نیست و به نیست و بالعکس.

-ز برخی روایات چنین استظهار می»از طرف دیگر ا

ظاهری  ةشود که ملاک در ایجاد عمل حقوقی اراد

است چنانچه شخصی از امام صادق)ع( نقل میکند 

که آن حضرت فرمود: »ان الاجل فهو متعه و ان لم 

، 22،ج1392یسم الاجل فهو نکاح ثابت«)نجفی، 

(. »یعنی اگر در عقد نکاح مدت تعیین و تصریح 172

د نکاح موقت بوده و الا عقد نکاح دائم شود آن عق

خواهد بود؛ اگر چه قصد باطنی متعاقدین عقد نکاح 

ولی از آنجایی که به مدت اشاره  ؛موقت بوده باشد
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نماید و فقها نیز نشده است، عرف آن را دائم تلقی می

ظاهری  ةبر اساس این روایت به استناد حاکمیت اراد

چنین اند. همدانستهعقد نکاح را در عقد مذکور دائم 

 ةانما یخلل الکلام و یحرم الکلام نیز مؤید اراد ةقاعد

 (.114، 1435ظاهری است«)خوانساری، 

»تردیدی نیست که نیت صرف در عقود و ایقاعات 

باشد؛ بلکه آن چه گونه اثری نمیمنشاء ایجاد هیچ

مراد متعاقدین یا یکی از آنان است باید با آنچه که 

قصود و مراد است، انشا گردد«)بهرامی ایجاد م ةوسیل

(. »پس اگر وصفی که عقد 48، 3،ج1386احمدی، 

مبنای بر آن واقع شده از اغراض شخصی و یا صفات 

صورت صریح یا ضمنی عقد ذکر خارجی بوده و به

باشد و نگردیده است، وجودش همچون عدمش می

گوید: همانا عقد یا ایقاع ناچار در جایی دیگر می

ولی در  ؛باشدد یک کاشف قولی و فعلی مینیازمن

اما در  ؛عقود اذنیه رضای باطنی کفایت می کند

، 1435عقد نیستند«)خوانساری، ةحقیقت عقود اذنی

115.) 

سید حسن موسوی بجنوردی نیز در کتاب قواعد فقه 

نویسد: »عقد به معنی عهد است و عهد نیز خود می

اگرچه دارای مبرز خارجی  ؛امر قلبی و درونی است

باشد. وی پس از شرح تبعیت عقد از قصد به ضرورت 

نویسد: غایت امر این کند و میاثبات قصد اشاره می

که دلیل قصد و اراده در عالم اثبات گاه تصریح است 

و گاه اطلاق و بعضی اوقات نیز با انصراف است. اما در 

لمرو عالم ثبوت برای انشای عمل حقوقی و تعیین ق

ولی اطلاق عقد  ؛وجود داشته باشد هآن حتماً باید اراد

داند و آن را نوعی به ایجاب و قبول را مجاز می

اصلی عقد، قصد  ةکه به نظر او سازند داندمسامحه می

کند که عاقد است و به همین خاطر پیشنهاد می

اعلان اراده را  ةطور کلی وسیلایجاب و قبول و یا به

کند که نه عقد و مجدداً تأکید می ،میمانشا بنا ةوسیل

اصلی عقد است و تحقق عقد  ةسازند ةقصد و اراد

داند. مباحث ذکرشده گویای معنا میبدون قصد را بی

ظاهری  ةاراد ةاین مطلب است که میان فقها در زمین

و باطنی اختلاف دیدگاه وجود دارد و حتی در 

از این  طور کامل از هیچ یکنظریات یک فقیه نیز به

طور کامل پیروی نشده است«)بجنوردی، دو نظریه به

1399 ،135.) 

ند که اراده باید اعلان شود افقهای امامیه اغلب برآن

های مفصلی تا در عالم اعتبار ایجاد اثر نماید و بحث

اند؛ الفاظ عقود و چگونگی اعلان اراده نموده ةرا دربار

ظاهری  ةبیشتر به ارادرسد که طوری که به نظر میبه

اما با وجود این در مباحث الفاظ و  ؛باشندبند میپای

باطنی  دةایجاب و قبول و ضرورت ذکر اراده، از ارا

ظاهری که  ةاند و همانند طرفداران ارادغافل نشده

عنوان یک ند، اراده پس از اینکه اعلام شد، بهابرآن

ه مستقل مورد توجه حقوق است، اعتقاد ب ةپدید

جدایی آن از قصد درونی پیدا نکردند و همان طور 

که گفته شد همگی معتقدند که ایجاب و قبول تا 

زمانی اعتبار دارند که قصد درونی که مبنا و اساس 

رسد ولی به نظر می ؛هاست، وجود داشته باشدآن

ظاهری ارزشی بیش از یک  ةایشان نیز برای اراد

. (13،  2 ج ،1367 اشند)حلی،بکاشف ساده قایل می

توان ظاهری و باطنی می ةالبته در مقام تعارض اراد

گفت که موارد بسیاری در فقه وجود دارد که اصل بر 

باطنی نهاده شده است و در مواردی استثنایی  ةاراد

ظاهری توجه شده است، ولی آن چه  ةهم به ارادِ

رسد این است که از توجه افراط مناسب تر به نظر می

بایست دست کشید و در ییکی از دو اراده مآمیز به 
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موارد مختلف فقهی باید تتبع ننمود تا در هر مورد 

 دست آورد.نظر شارع را به

الامور بمقاصدها در امور  ةکاربرد قاعد .2-5-5

 کیفری

»سوءنیت، سوء قصد عمد و علم در مواد مختلف 

قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده 

 ةفته است عمد عبارت است از هدایت ارادبه کار ر

انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را 

م ئبنابراین در جرا .قانونگذار منع یا امر نموده است

آن هر دو مورد اراده و خواست  ةعمدی، فعل و نتیج

عملی  ةبه عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیج .است عامل

 در نظر گرفته و با را که به او نسبت داده شده قبلاً

مجرمانه عمل را انجام داده باشد، در  ةتوجه به نتیج

، گلدوزیانواقع مرتکب جرم عمدی شده است«)

گذار قصد ارتکاب جرم قانون (.196، 2،3، 1،ج1396

نماید قانون مجازات اسلامی تأکید می 144 ةدر ماد

بر علم مرتکب به م عمدی علاوهئکه »در تحقق جرا

موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب و رفتار مجرمانه 

 احراز گردد«.

منظور از قصد یعنی خواستن عمل موضوع تفکر که 

شود. خواستن عمل موضوع فکر، موجب مسئولیت می

بلکه اراده قدرت  ؛گیری نیستتوانایی تصمیم

فلذا قصد یعنی تعلق اراده بر عمل  ؛گیری استتصمیم

یابد که مرتکب یت تحقق میمجرمانه و زمانی سوءن

عمل و نتایج حاصله از عمل  ةاراده بر خواستن نتیج

مجرمانه داشته باشد و تا این عناصر تحقق نیابند 

، 1402سوءنیت وجود نخواهند داشت)شامبیاتی، 

228.) 

منظور از عنصر روانی یا معنوی آن است که مرتکب 

عملی را که طبق قانون جرم شده با »قصد مجرمانه« 

انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب 

اما برای تحقق ؛ خبط و تقصیر جزایی شده باشد

 عنصر معنوی جرم شرایطی به قرار ذیل لازم است:

 .قصد مجرمانه -2 ارتکاب فعل؛ ةاراد -1

های ارتکاب فعل خواستن یکی از مؤلفه ة»اراد.1

ارتکاب نیز  ةعنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراد

م اعم از عمدی و غیر عمدی ئجرا ةگفته شود. در کلی

گذار تنها انجام ارتکاب فعل وجود دارد و قانون ةاراد

عمل ارادی را مجازات می.کند در عرف حقوقی گاه 

منظور همان برند که بهکار میاراده را مرادف عمد به

عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر 

بنابراین  .شودالاصول بدون اراده واقع نمیجرم على 

م اعم از عمدی و غیر عمدی و ئاراده در تمام جرا

م خلافی وجود دارد«)اردبیلی، ئحتی در جرا

 (.345، 1،ج1395

ارتکاب فعل تحقق جرم  ة»در صورت فقدان اراد

پس اگر شخصی دیگری را به شدت به  ؛منتفی است

شخص اخیر  این عمل، دست ةجلو براند و در نتیج

به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید چنین 

-حادثه ای مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی

فعل مجرمانه باید با قصد  ةآورد. از سوی دیگر اراد

احتیاطی بی مبالاتی، مجرمانه یا خطای جزایی بی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی توأم باشد و 

نصر روانی، عمل ارتکابی جرم گرنه به علت فقدان ع

گردد« روان شناسان در تعریف اراده تلقی نمی

میگویند: »اراده عبارت است از قدرت و قوه درونی 

لذا  .کندکه انسان مختاری را به کار معینی وادار می
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اعمال ارادی آن دسته اعمالی هستند که و تفکر برای 

صادر غرض معین و معلومی به اختیار از انسان 

میشود. اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادی آن 

است که در فعل، غریزی فاعل نتیجه عمل خود را در 

کار هم بر او معلوم نیست و  ةنظر نمی گیرد و نتیج

حال آن که اعمال ارادی منظور غرض از انسان صادر 

شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان می

 (.446، 1397است«)سیاسی، 

ارتکاب همان خواستن فعل یا ترک فعل است  ةاراد

بنابراین اگر فاعل بداند مثلاً مالی را که تحصیل کرده 

دست آمده است و یا به او داده شده از راه سرقت به

و با وجود این قبول کند، یعنی میل و اراده او دقیقاً 

 662 ةبر فعلی قرار گیرد که قانوناً جایز نیست ماد

می، تعزیرات عامد محسوب قانون مجازات اسلا

 (.345، 1، ج 1395میشود) اردبیلی 

در تعابیر حقوق کیفری هنگامی که از رفتار ارادی 

سخن به میان میآید منظور همان رفتار اختیاری 

است یعنی فاعل با آگاهی، تام قدرت بر انتخاب از 

چند راه ممکن و مقدور را داشته باشد، بنابراین اگر 

کند آگاه نباشد شد که به آنچه میفاعل در وضعیتی با

ای به مانند شخص خواب که بر اثر حرکت صدمه

دیگری وارد میکند و یا با وجود آگاهی، کسی او را به 

کند در هر دو انجام دادن یا ترک کاری وادار می

قانون  502ة وضعیت رفتار او غیر اختیاری است)ماد

 .مجازات اسلامی(

 یفریجایگا قصد در امور ک .3-5-5

در حقوق کیفری طرفداران مکتب کلاسیک عقیده 

 .دارند که داعی در ماهیت عمل مجرمانه تأثیری ندارد

یعنی سوءنیت و انگیزه، دو مفهوم کاملاً مستقل از 

مثلاً کسی که  .هم بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند

رساند، اگر سوءنیت قاتل کشتن دیگری را به قتل می

کافی است که به مجازات عمل خود طرف مقابل باشد 

او در، کشتن، فقر و نیاز و  ةهرچند که انگیز ؛برسد

 (.62، 1372ترحم یا شقاوت باشد)کتابی، 

 م مطلق و مقیدئقاعده در جرا .4-5-5

جرایم یا مطلق هستند یا مقید چنانچه تحقق جرم 

ای باشد جرم را مقید گویند مشروط به ایجاد نتیجه

عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد و اگر صرف انجام 

 نتیجه ی جرم باشد جرم را مطلق گویند.

قانون  144 ةماد ةروی این، اصل مقنن در دنبال

می که ئنماید: »در جرامجازات اسلامی اضافه می

ها بر اساس قانون مشروط به تحقق نتیجه وقوع آن

است، قصد نتیجه یا علت وقوع آن نیز باید محرز 

 290ةروشن شدن موضوع، مفاد مادجهت  شود«.

قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار می دهیم 

که در آن آمده است جنایت در موارد زیر عمدی 

 محسوب میشود:

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر  .1

غیر معین از  -فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی 

مل نیز جنایت مقصود یک جمع را داشته باشد و در ع

یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب 

 وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود.

هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً . 2

هرچند  ؛شودموجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می

 .قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد

شود ، کسی مرتکب عمل خلاف قانون میدر این بند

ولی قصد کشتن دیگری را ندارد. در این صورت، 
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سوءنیت را که یک امر حکمی است به  ةمقنن مسئل

شود که درست نظر عرف واگذار نموده و گفته می

 ؛است که این شخص قصد انجام کار خلاف را داشته

ولی چون قصد قتل طرف را نداشته بنابراین اگر عرف 

مانند این است که او را کشنده تشخیص دهد به عمل

وگرنه عملش قتل  ؛فاعل، قصد عمد را داشته است

گذار در این شبه عمد است به همین جهت، قانون

نماید که زمینه در تبصره یک همین ماده تأکید می

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد  بدر بند 

و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی خواهد بود مگر 

جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع 

آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب 

غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و 

م اثبات توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عد

وضعیت نامتعارف ، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد

مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و 

متوجه باشد. در این بند، مرتکب قصد قتل ندارد و 

 .عمل او هم در شرایط عادی عرفاً کشنده نیست

النهایه با توجه به شخصیت طرف، جرم، عمل او 

بر این است که کشنده است در این مورد نظر مقنن 

چون متهم قصد قتل دیگری را نداشته و عملی هم 

-که انجام داده نسبت به افراد متعارف کشنده نمی

ولی اگر عرف جامعه بگوید او توجه داشته که  ؛باشد

مجنی علیه فردی بیمار، ضعیف پیر یا ناتوان است و 

دارای نواقصی است و اگر کسی اقدامی علیه او انجام 

از توانایی اوست طرف خواهد مرد به دهد که خارج 

همین جهت تشخیص این امر را به عرف واگذار کرده 

چنین با وجود آنکه عمل مرتکب در واقع است. هم

تنها در انجام عمل اراده چراکه نه .خطای محض است

منتها  ؛و نتیجتاً سلب حیات نیز دارای اراده نیست

است  بینیطور قطع قابل پیشنتایج عمل حاصله به

کند که مرتکب در نتیجه آن اعمال و مقنن فرض می

»مفروض«  ةنیز اراده داشته که در واقع به نوعی اراد

 است.

 م عمدیئاثبات قاعده در جرا .5-5-5

م عمدی با توجه به اینکه عمد از عناصر ئدر جرا

 ةجرم است، اثبات وجود عمد بر عهد ةدهندتشکیل

باشد، منتها صرف کسی است که مدعی وقوع جرم می

بلکه  ؛اثبات وقوع جرم برای احراز آن کافی نیست

»سوءنیت« هم از طرف مدعی به  ةبایست مسئلمی

اثبات برسد. با وجود این در برخی از موارد عنصر 

معنوی چنان بارز است که بار اثبات دلیل در یک 

قع عملی که رخ دهد یعنی در واپرونده، تغییر جا می

میدهد هرچند که جرم مادی صرف نیست، مع ذالک 

کند که گویی عنصر معنوی دادگاه به نحوی عمل می

مثلاً در جرم تخریب وقتی کسی  .جرم مفروض است

مرتکب تضییع مال غیر شده و مورد تعقیب قرار 

گرفته است از مدعی اثبات سوءنیت متهم خواسته 

گی به پرونده اثبات بلکه در جریان رسید ؛شودنمی

آید و در فقدان سوءنیت از طرف متهم به عمل می

مدعی ة واقع بار اثبات دلیل به عوض این که بر عهد

شود غیر مدعی علیه گذارده می ةباشد، بر عهد

معمول بودن یا غیر متعارف بودن این نحوه عمل 

شود که اثبات امر عدمی بیشتر در هنگامی آشکار می

نیت امکان پذیر نباشد یا اینکه با یعنی فقدان سوء

 پذیر باشد.سختی امکان

برای اثبات عمد در ابتدا باید به وسایل اثباتی وجود 

ارتکاب عمل یعنی عنصر مادی توجه نمود که به 

گیرد مانند دیدن شنیدن صورت متعارف صورت می

جرم، اثر انگشت  ةوجود آثار جرم، اموال فرد در صحن
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ولی با توجه ؛ غالباً ملموس و مادی هستندو غیره که 

به اینکه عنصر معنوی در ذهن مرتکب است احراز آن 

چراکه وسایل احراز آن  .باشدبه مراتب مشکل می

ترین نسبت به وسایل مادی محدودتر است مهم

احراز عمد در واقع تحقیق از متهم است و در  ةوسیل

درجه عمل قاضی در تحقیق از متهم است که به این 

رسد که آیا متهم قصد ارتکاب از اقناع وجدانی می

گذار از جهت جرم را داشته یا نداشته است. قانون

اثبات فعل و انفعال ذهنی مرتکب از طریق اثبات 

دلایل ذهنی نظیر، اقرار شهادت شهود و سوگند، 

بدین  .کندقاضی را به سمت اقناع وجدانی هدایت می

عالات ذهنی متهم ترتیب جهت احراز فعل و انف

-گوییکنکاش قاضی در افکار متهم از جمله تناقض

جرم،  ةهای متهم شهادت بر حضور متهم در صحن

شهادت بر بیان متهم به خواست ارتکاب جرم اقرار 

اختلاف بین متهم و مجنی علیه  ةمتهم، وجود سابق

 ةارتکاب جرم عمدی انتسابی از ناحی ةیا وجود سابق

تواند امر را دلالت بر وجود یطور عادت ممتهم به

آوری دلایل علیه نماید و اگر قاضی موفق به جمع

متهم نگردد در این صورت، اصل بر برائت است و 

شخص از ارتکاب عمل انتسابی به خود بری خواهد 

 شد.

م عمدی، احراز عنصر معنوی از ئبدین ترتیب در جرا

مسائل موضوعی و ماهوی است بدین که قاضی ملزم 

است مورد به مورد عناصر آن را احراز کند تا به اقناع 

وجدانی برسد. در حالی که احراز عنصر مادی حکمی 

است و از آنجایی که موضوع عمد از مسائل ماهوی 

است پس قابل کنترل حکمی نیست در مراجع 

ر و دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده تجدید نظ

حکمی است و باید به این نتیجه رسید که آیا مجموع 

باشد یا خیر؟ ها میها و ضابطهپرونده منطبق با ملاک

مثلاً دفاع متهم استماع شده است یا نه؟ آیا شهود 

ند فی الواقع بیان حقیقت کنند یا خیر؟ آیا اتوانسته

ونی مستند حکم منطبق است قان ةمورد اتهامی با ماد

یا خیر؟ و اگر ایرادی وجود داشت در این صورت حکم 

شود و اگر ایرادی ملاحظه نشد رأی صادره نقض می

 (.23، 1-2،ج1393گردد)شامبیانی، ابرام می

 . نتیجه6

ایم که در تحقیق حاضر به این نتایج دست یافته

ل بمقاصدها، اگرچه در فقه امامیه مغفو الامورقاعده 

ای نشده است اما به آن اشاره چندانواقع شده و 

دارای مبانی متعددی اعم از آیات و روایت معتبر و 

تواند صحت و اعتبار این قاعد را موثق است که می

 که است این قاعده این مقصود و مفهوم .تایید کنند

 قصد برحسب مردم معامالت و اعمال احکام شــرعی

 ممکن رو،ینااز. گرددمی تعیین هاآن نیت انجام و

 و دهد انجام معینی قصد با را کسی عملی است

 مترتب آن بر مشــخصی قصد، حکم آن برحسب

 را عمل همان دیگری اگر شــخص کهدرحالی .گردد

 آن بر دیگری حکم دهد، دیگری انجام نیت و قصد با

اصلی  ، عنوانبمقاصدها الامور ةقاعدشود. می مترتب

مواردی  حتی و گرفته قرار پذیرش مورد فراگیر و عام

 باشند، قاعده آن بر اســتثنای رســدمی نظر به که

تخصصی  خروج به خارج یا آن شمول در با توجیهاتی،

 مکره شخص که بیان این به اند،شده دانسته آن، از

 ولی دارد، معنــا و لفظ قصد عقد، انعقاد در هنــگام

 نیست نافذ مکره شخص عقد بنابراین. است فاقد رضا

 گردد.می نافذ او بعــدی با رضای و
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های متعددی از این قاعده همچنین مصادیق و جلوه 

طور در فقه و قوانین موضوعه مشهود بوده است. همان

 ةشود قاعدثر واقع میؤقصد م ةکه انقیاد به واسط

ید این مطلب است. باید قصد ؤالامور بمقاصدها نیز م

طرفین را ملاک صحت و لزوم قرارداد دانست و مبنای 

العقود تابع القصود  ةتفسیر قرارداد دانست. قاعد

وقوع عقد دارد و شامل آثار  دلالت بر مقام تحقق و

الامور به مقاصدوها شامل  ةاما قاعد ؛شودآن نمی

العقود  ةچنین قاعدمرحله اثر گذاری عقد میشود هم

 دگیرمور کیفری را در بر نمیتابع القصود ایقاعات و ا

اما قاعده الامور به مقاصدو ها شمول و گستردگی 

به نیت صحت منعقد  هبیشتری دارد. لذا عقدی ک

شود ضمان آور است شده اما بعد فساد آن معلوم می

و باید مال به مالک قبلی آن بازگردد چون قصد او از 

قصد ای صحیح بوده و چون هاین انتقال تحقق معامل

و نتیجه باهم تناسب ندارد پس ید گیرنده ضمانی 

 است.

 . سهم نویسندگان7

همة نویسندگان حاضر در تهیة این پژوهش مشارکت 

 اند.برابر داشته

 . تضاد منافع8

 در نگارش این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
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 .1395چاپ بیست و پنجم،تهران، نشر میزان،

بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی)کلیات عقود  -
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ظاهری  ة»نظریات حاکمیت اراد نقیبی، ابوالقاسم، -

 ،برهان و عرفانة و باطنی در حقوق اسلام«، مجل

 .1384، 3 ةشمار

 عربی

-انصاری، مرتضی، المکاسب، ترجمه و شرح محی -

 ةسؤسنشر م قم، چاپ سوم، هرندی،الدین فاضل 

 .1399بوستان کتاب،

چاپ ششم،  القواعد الفقهیه، حسن، بجنوردی،-

 .1399تهران، انتشارات مجد، 

حرعاملی، محمدبن حسن، تفصیل وسائل الشیعة  -

إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد بیست و هفتم،چاپ 

البیت علیهم السلام، چاپ اول، آل ةهفتم، قم، مؤسس

1425.  

 مسائل فی الاسالم شرایع ابوالقاسم، الدیننجم حلی، -

  اعلمی، ،دوم، تهران چاپ اول، جلد الحرام، و الحلال

1367 . 

خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح  -

 چاپ چهارم، قم، مکاسب)تقریرات حسین نائینی(،

مدرسین  ةدفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامع

 .1435قم،  ةعلمی ةحوز

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، چاپ دهم، قم،  -

 .1433انتشارات انصاریان ،

الطبعه  محمد باقر،دروس فی علم الاصول، صدر، -

 لبنان، -جلد دوم، چاپ سوم، بیروت الثانیه،

 .1400النشردارالکتاب اللبنانی،

 جلد چهارم، الاصول، کفایة محمد، لنکرانی، فاضل -

 .1377ران، انتشارات نوح، چاپ اول، ته

 محاسن فی محمدمحسن، الحقائق کاشانى، فیض -

 1423 دارالکتاب الاسلامی، قم، الاخلاق،چاپ دوم،

مجمع الفایده  مقدس اردبیلی، احمدبن محمد، -

والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح مجتبی 

النشر الاسلامی،  ةسسؤچاپ ششم، قم، م عراقی،

1399 . 
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جلد  المعارف فقه مقارن،هدائر مکارم شیرازی، ناصر، -

بن ابی الامام علی ةاول، چاپ اول، قم، مدرس

 .1427طالب)ع(،

 چاپ دوازدهم، الاصول، محمدحسین، فوائد نائینی، -

 ةجامع به وابسته اسلامی انتشارات دفتر جلد سوم،

 .1396قم،  ةعلمی ةحوز مدرسین

جواهر الکلام فی شرح  نجفی، محمدحسن بن باقر، -

چاپ هفتم، بیروت،  ونهم،شرائع الاسلام، جلد بیست

 .1392ناشر داراحیاء التراث العربی ،
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